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روزنه

محمد هاشمي: 
امکان وحدت با محوریت ناطق 

برای اصولگرایان وجود ندارد
تابناك: محمد هاشمی، فعال سیاسی اصلاح طلب  �

درباره حضور حجت الاســلام ناطق نوری در جلســه 
جامعــه روحانیــت و امــکان میــدان داری او بــرای 
اصولگرایان، گفت: «شــکل گیری وحــدت با محوریت 
ناطق نــوری در بدنه جریــان اصولگرایــی امکان پذیر 
نیســت».او افزود: «بنــده دقیقا از هــدف اصولگرایان 
پیرامــون دعــوت از ناطق نــوری بــرای شــرکت در 
جلساتشــان اطلاع ندارم، اما آنچه مشــخص و روشن 
اســت، این بوده که اصولگرایان در حال حاضر با تفرق 
آرای جدی روبه رو هستند و به چند شعبه تقسیم شدند. 
از این روی، نیازمند تشــکیل ائتلاف یک تشکل واحد با 
وجود یک شخصیت سرشناس هستند».هاشمی با بیان 
اینکه رویکرد جمنا که در انتخابات گذشــته از ســوی 
اصولگرایان تشکیل شــد، در ایجاد وحدت در بدنه این 
جریان نقشی نداشت، عنوان کرد: «احتمالا اصولگرایان 
از ناطق دعوت کردند تا حول محور وی وحدت در بدنه 
این جریان شکل بگیرد، ولی تحقق این امر بسیار نزدیک 
نیست، چون آنها نمی توانند از ظرفیت ناطق برای ایجاد 
وحدت در میان خود بهره بگیرنــد».او بیان کرد: «آنها 
نمی توانند از ظرفیت ناطق بهره بگیرند، چون عده ای در 
جناح اصولگرا هستند که جزء منتقدان جدی ناطق به 
شمار می روند و این موضوع را در سال ۸۸ و بعد از آن 
هم نشان داده اند؛ بنابراین، خیلی بعید است این فرایند 
نتیجه مثبتی در پی داشــته باشد».هاشمی همچنین 
درباره اینکــه اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آینده 
با چه جناحی ائتلاف می کننــد، گفت: «اصلاح طلبان 
تشابه یا مشــترکات بســیاری با اعتدال گرایان دارند. از 
ایــن روی، ائتلاف آنها بــا اعتدالیون به طور حتم مانند 
ســال ۷۶ و ۹۶ نتیجه مثبتی را برای آنها در پی خواهد 
داشت، چون این موضوع یک تجربه مثبت برای این دو 
جریان سیاســی است. نکته مهم دیگری که باید به آن 
اشــاره کرد، این است که در جناح رقیب اصلاح طلبان 
یعنی اصولگرایان هیچ تجربه موفقی برای پاسخگویی 
به مطالبات مردم وجود ندارد که بتوانند به آن اســتناد 
کننــد».او افــزود: «اصولگرایــان در دو دوره متوالی از 
دولت فردی چون محمود احمدی نژاد حمایت کردند 
که نتیجه کارنامه این دولت کاملا مشخص است و به 
هیچ یک از مطالبات مردم توجهی نشد؛ بنابراین، وقتی 
می بینیم اصولگرایان پاسخگوی همه مطالبات مردم 
نبودند بدون شــک جناح رقیب شانس بیشتری برای 

پیروزی در انتخابات دارد».
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مسئولان  � گراني گوشت قرمز و مرغ و فقر غذایي: 
گرامي! وقتي گوشــت و مرغ نباشــد، زنان خانه دار 
چگونه آشپزي کنند. تمام اعضاي خانواده گیاهخوار 
نیســتند باید براي کاهش قیمت گوشت قرمز و مرغ 
قــدم مبارک بردارید تا خانواده هــا بتوانند از پروتئین 
بهره ببرند. حذف این گونه مواد غذایي از سفره مردم 
و بي توجهي به این موضوع موجب انواع بیماري ها 
به ویژه در ســالمندان یا کودکان رو به رشد مي شود؛ 
آنــان باید از تغذیه ســالم و مقوي به ویــژه پروتئین 
اســتفاده کنند، مردم به دلیل گرانــي بیش از حد از 

خوردن گوشت و مرغ محروم شده اند!
فاطمه فرخي پور از تهران

شد:  � مشکل ســاز  قنادان  اتحادیه  ســهل انگاري 
روزهــاي گذشــته بــه دلیــل ســهل انگاري یکي از 
منشــي هاي اتحادیه قنــادان تهــران کار به اصناف 
کشیده شــد و مغازه قنادي ام واقع در بزرگراه شهید 
محلاتي، خیابان مُخبر شــمالي صبــح تا ظهر هفته 
گذشته تعطیل شد. کاسباني که با کار خوب و حفظ 
آبروي چندســاله توانسته اند توجه مشــتریان را به 
اجناس ســالم و تازه جلب کنند،   یك ســهل انگاري 
برایشــان مشکل ساز مي شو د. مســئول خسارت هاي 

این چنیني به کاسبان کیست؟
علي فکري،  مدیر قنادي جنت

پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۴: احتراما  �
بازگشت به نامه شماره ۱۲۰/۷۶۶۳۴۵ مورخ ۹۸/۷/۱۰ 
مبني بر درج پیام هاي مردمي در جراید روز سه شــنبه 
مــورخ ۹۸/۷/۹ با موضوع درخواســت کتابخانه در 
خیابان پیــروزي و خیابان شــکوفه بدین وســیله به 
استحضار مي رســاند در محدوده خیابان شکوفه سه 
کتابخانه کانــون پرورش فکري کودکان شــماره ۲۷ 
مخصــوص کــودکان و نوجوانان و کتابخانه ســراي 
محله دلگشا واقع در خیابان شکوفه، خیابان درودیان، 
کوچــه نظرآهاري، پلاك ۳۴ بــا (۹۰۰۰ جلد کتاب) با 
شــماره تماس ۳۳۳۳۹۰۰۸ و ۳۳۳۳۰۱۵۵ و سراي 
محله مینا واقع در خیابان ۱۷شهریور خیابان کیامنش 
با (۶۰۰۰ جلد کتاب) با شــماره تمــاس ۳۶۶۰۴۸۴۵ 
در منطقه مذکور در حال فعالیت مي باشــد. علیهذا 

مراتب جهت بهره برداري لازم ارسال مي گردد. 

بازتاب

شرق: قیــام تاریخي ستارخان و باقرخان براي مبارزه 
با استبداد محمدعلي شــاه قاجار در صفحات تاریخ 
ایران نقش پررنگي دارد زیرا قیام ایشــان از یک ســو 
حامل پیام استبدادستیزي و از دیگر سو مخابره کننده 
پیــام میهن گرایي مــردم آذربایجان بــود؛ قیامي که 
هیــچ گاه و با هیــچ  وصلــه اي به اســتقلال طلبي 

نمي چسبد.
 روزهاي قیام

ســتارخان و باقرخــان با آغاز انقلاب مشــروطه 
در تهــران و در پــي آن اقدامــات ســرکوبگرایانه 
آذربایجان  آزادي  خواهــان  محمدعلي شــاه رهبري 
و منطقه قفقاز را برعهده گرفتند و توانســتند ماه ها 
در برابر محاصره تبریز ایســتادگي کنند و مانع تسلط 
قشــون مرکزي بر تبریز شوند و این مقاومت تا جایي 
پیش رفت کــه در نهایت قواي روســیه با موافقت 
دولت انگلســتان و محمدعلي شــاه از مرز گذشتند 
و به ســوي تبریــز حرکــت و راه جلفا را بــاز کردند. 
در نتیجــه این اقدام محاصره شــهر به  پایان رســید 
و ســربازان دولتي  شــاه و خوانین محلــي مخالف 
مشــروطیت از اطــراف تبریز دور شــدند. گرچه این 
اقــدام روس ها باعث رفــع محاصره تبریز شــد اما 
ســتارخان و دیگران مجاهــدان تبریــز در تلگرافي 
به محمدعلي شــاه گفتند که «شــاه به  جــاي پدر و 
توده به  جاي فرزندان اســت. اگر رنجشــي میان پدر 
و فرزنــدان رخ دهد، نباید همســایگان پــا به میان 
بگذارند. ما هر چه مي خواستیم، از آن درمي گذریم و 
شهر را به اعلي حضرت مي سپاریم. هر رفتاري که با 
ما مي خواهند بکنند و اعلي حضرت بي درنگ دستور 
دهند که راه خواربار باز شــود و جایي براي گذشتن 

سپاهیان روس به ایران باز نماند».
پــس از عقب نشــیني قــواي روس مردم شــهر 
رحیم خان، حاکم مستبد تبریز  را از شهر بیرون راندند، 
اما اندکي بعد ســتارخان در زیر فشــار دولت روس، 
دعوت تلگرافي آخوند ملامحمدکاظم خراســاني و 
جمعــي از ملیون را پذیرفت و با لقب ســردار ملي 
به ســوي تهران حرکت کرد. در این ســفر باقرخان 
نیز همــراه او بود. هدف دولــت  از این اقدام کنترل 
آذربایجان و خلع سلاح مجاهدین تبریز بود. در شب 
عید نــوروز، جمعیت زیادي از مردم و رجال شــهر 
از جملــه یپرم خــان ارمني براي وداع با ســتارخان 
و باقرخــان جمع شــدند و آنــان در میــان هلهله 
جمعیت از منزل خود بیرون آمدند و به سوي تهران 
حرکــت کردند. در بیــن راه نیز در شــهرهاي میانه، 
زنجان، قزوین و کرج اســتقبال باشــکوهي از این دو 
مجاهد راســتین آزادي به عمل آمــد و هنگام ورود 

بــه تهران نیمي از شــهر براي اســتقبال به مهرآباد 
شتافتند و در طول مســیر چادرهاي پذیرایي آراسته 
با انواع تزیینات و طــاق نصرت هاي زیبا و قالي هاي 
گران قیمــت و چلچراغ هاي رنگارنگ گســتردند. در 
سرتاســر خیابان هاي ورودي شهر، تابلوهاي زنده باد 
ســتارخان و زنده باد باقرخان مشاهده مي شد. تهران 
آن روز سرتاسر جشــن و سرور بود. ستارخان پس از 
صرف ناهــار مفصلي که در چــادر آذربایجاني هاي 
مقیم تهران تدارک دیده شــده بود، به سوي محلي 
که براي اقامتش در منزل صاحب اختیار (محلي در 
خیابان سعدي کنوني) در نظر گرفته بودند، رفت. او 
مدت یک  مــاه میهمان دولت بود اما به دلیل وجود 
ســربازان و کمي جا دولت، محــل باغ اتابک (محل 
فعلي ســفارت روســیه) را به اسکان ســتارخان و 
یارانش و محل عشــرت آباد را به باقرخان و یارانش 
اختصــاص داد. پس از چندروزي کــه نیروهاي هر 
دو طرف در محل هاي تعیین شــده اســکان یافتند، 
مجلس طرحــي را تصویب کرد که بــه موجب آن 
همه مجاهدیــن و مبارزین غیرنظامي از جمله افراد 
ســتارخان و خود او باید ســلاح هاي خود را تحویل 
دهند. این تصمیم به دلیل بروز حوادث ناگوار و ترور 
مرحوم سیدعبداالله بهبهاني و میرزاعلي محمدخان 
تربیت از ســران مشروطه گرفته شــده بود اما یاران 
ســتارخان از پذیرفتن این امر خــودداري کردند. به 
تدریــج مجاهدیــن دیگري که با ایــن طرح مخالف 
بودنــد، به ســتارخان و یارانش پیوســتند و این امر 
موجب هراس دولت مرکزي شــد. ســردار اسعد به 

ســتارخان پیغام داد که «به سوگندي که در مجلس 
خوردید وفادار باشــید و از عواقب وخیم عدم خلع 
ســلاح عمومي بپرهیزیــد» اما باز یاران ســتارخان 

راضي به تحویل سلاح نشدند.
 روزهاي منتهي به مرگ

در ســال ۱۲۸۹ قواي دولتي که جمعا ســه  هزار 
نفر مي شــدند، به فرماندهي یپرم خــان، یار قدیمي 
ســتارخان در تبریز و رئیس نظمیــه وقت باغ اتابک 
را محاصــره کردند و پس از چندبــار پیغام، هجوم 
نظامیان به باغ صورت گرفت و جنگ بین قواي دولتي 
و مجاهدین آغاز شــد. در این جنــگ قواي دولتي از 
چند عراده توپ و ۵۰۰ مسلسل ۶۰ تیر استفاده کردند 
و به فاصله چهار ســاعت، ۳۰۰ نفــر از افراد حاضر 
در باغ کشــته شــدند. ستارخان راه پشــت بام را در 
پیش گرفت اما در مسیر پله ها در یکي از راهروهاي 
عمارت تیري به پایش اصابت کرد و مجروح شــد و 
قــادر به حرکت نبود. اندکي بعــد قواي دولتي او را 
دســتگیر کردند و به منزل صمصام السلطنه بردند و 
خود و اتباعش ناچار به خلع ســلاح شــدند. بعد از 
این وقایع، ستارخان خانه نشین شد و پزشکان حاذق 
بــراي مداواي پاي او همه تلاش خــود را کردند اما 
معالجات به جایي نرسید و در سال ۱۲۹۳ در تهران 
در گذشــت و برخلاف وصیتش، در بــاغ طوطي در 
جوار بقعه حضرت عبدالعظیم حســني در شهرري 
در حالي که هزاران هزار تهراني با چشــماني گریان 
جنازه او را تشــییع مي کردند، به خاک سپرده شد. او 

هنگام فوت حدود ۴۸ سال داشت.

 نسبت ستارخان با ایران
ستارخان مي دانســت که موجودیت ایران از هر 
منفعتــي بالاتر اســت و او که مبــارزه اش را در راه 
اعتلاي ایران بنیان گذاشته بود، نمي خواست بازیچه 
امیــال دولت هــاي بیگانه از جمله روســیه شــود. 
ستارخان بر موضع خود چنان اصرار داشت که حتي 
وقتي روس ها به نشــانه حمایت خود از ســتارخان 
خواستند پرچمشان را بر ســردر خانه  او قرار دهند، 
ستارخان گفت: «جناب کنسول! من مي خواهم هفت 
دولت زیر ســایه بیرق ایران باشــد، شما مي خواهید 
من زیــر بیرق روس بروم؟ هرگز چنین کاري نخواهد 
شــد!»؛ این سخن از ســتارخان علاوه بر آنکه در آن 
برهه رویکرد قیام تبریز را به روشني آشکار کرد، براي 
نســل هاي آینده نیز ابهام زدایي کرد زیرا ستارخان در 
وهله نخست از ایران سخن مي گفت و در وهله دوم 
در اندیشــه مبارزه با استبداد بود. با چنین تفکري او 
خود را وقف اتحاد کشــور کــرد و تنها هدف خود را 
حفظ کیان و سرافرازي ایران می دانست. در حقیقت 
ســتارخان خود را در ایران تعریف مي کرد و هیچ گاه 
در مسیر مبارزاتي اش از این اصل تخطي نکرد و شاید 
تفاوت مهم قیام او با بعضي از شــورش هاي تاریخ 
معاصر همین نکته ایران گرایي اســت؛ خاصه آنکه 
تحرکي دیگر به نام ظهور و ســقوط فرقه دموکرات 
آذربایجان هم در پیش روي ماست؛ کنشي که توسط 
ســیدجعفر پیشــه وري با دغدغه ظاهري عدالت در 
پــي تجزیه ایران بود که البتــه آن تحرکات با مقابله 
مردم آذربایجان نــاکام ماند. در واقــع هنگامي که 
ســتارخان به دفاع از انقلاب مشــروطه برخاســت، 
مي دانســت در انگیزه هاي مشــروطه اهدافي چون 
اســتقلال، وحدت ملي و آگاهي ملي وجود دارد. به  
معناي آنکه مشروطه مي خواست با عنصر استقلال، 
حضور فیزیکي و اندیشــه اي دولت هاي بیگانه را به 
پایان برســاند و با عنصر وحــدت ملي به یک دولت 
منســجم و متمرکز دســت یابد. هنگامي که اندیشه 
مشــروطیت بر چنین خاســتگاه هایي اســتوار بود، 
دفاع ســتارخان از چنین اندیشــه هایي خط بطلاني 
بر تفکــرات تجزیه طلبانه بود. از ســوي دیگر وقتي 
ملي گرایــي یکي از عناصــر جدانشــدني از انقلاب 
مشروطیت است، ستارخان نیز به  عنوان یکي از افراد 
مهم و مؤثــر در این انقلاب پرچم دار چنین گفتماني 
اســت. شاهد مثال این مدعا همان طور که گفته شد، 
ســخن صریح ستارخان به کنســول روسیه است که 
«مــن مي خواهم هفت دولت زیر ســایه بیرق ایران 
باشــد، شــما مي خواهید من زیر بیــرق روس بروم؟ 

هرگز چنین کاري نخواهد شد!».

به بهانه سالروز تولد ستارخان

سردار مشروطه ایراني


